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با هیچ چیز مانند عدالت، شهرها آباد نگردیده است.

 غررالحکم / 9543
سخن روز

 خالد حسینی
بادبادک باز

اگر مردی را بکشی، یک زندگی را می دزدی. 
حق زنش را از داشتن شوهر می دزدی، 

حق بچه هایش را از داشتن پدر می دزدی. 
 وقتی دروغ می گویی،

حق کسی را از دانستن حقیقت می دزدی. 
 وقتی تقلب می کنی،

حق را از انصاف می دزدی. می فهمی؟

پیام کیمیایی برای سالروز 
تولد مهرجویی

 نکوداشت ۹۷ سالگی
فتح الله مجتبایی

 پولسازی بهرام افشاری
برای گیشه

مســـعود کیمیایـــی بـــه مناســـبت هشـــتاد و 
پنجمیـــن زادروز داریوش مهرجویی، همزمان 
بـــا انتشـــار اثـــر موســـیقایی »باخـــون« پیـــام 
ویدیویی منتشـــر کـــرد. در بخشـــی از پیام او 
آمـــده: »داریـــوش مهرجویـــی مرگ نـــدارد و 
همیشه و هر ســـاعت تولد اوســـت. این همه 
اثـــر پاک و دانســـته مرگ نـــدارد. ســـعی براین 
شـــد علی جعفری پویان، احســـان بیرق دار و 
ســـیاوش کامکار بـــا هامون، بـــاخ، مهرجویی 
اثـــری بســـازند. فوق العاده اســـت. ایـــن بزرگ 
دیدن و زیبا دیدن و هنرمندانه دیدن از طرف 

موســـیقی و با زبان موســـیقی اســـت.«/ ایرنا

»هفتاد ســـی« اولین تجربه کارگردانی بهرام 
افشاری روز جمعه  12میلیارد تومان فروش 
کرد تا خیلی زود وارد باشگاه 50 میلیاردی ها 
شـــود. اگر این روند برای »هفتاد سی« ادامه 
داشـــته باشد بهرام افشاری دســـت بالا را در 
میان پولسازهای ســـینما در اختیار خواهد 
گرفت؛ »فســـیل« با بازی او و »هفتاد ســـی« 
با بـــازی و کارگردانـــی اش توانســـته اند گوی 
ســـبقت را از بقیه رقبا بربایند. در این میان 
البته افشـــاری »ســـال گربه« را هم روی پرده 
داشـــت که فـــروش اش به مـــرز 65 میلیارد 

تومان رســـید./روزنامه اینترنتی سینما

همزمان با نکوداشـــت 97 ســـالگی فتح الله 
مجتبایی، عضو پیوســـته فرهنگســـتان زبان 
و ادب فارســـی از کتاب هـــای »صحبـــت آن 
مونس جان« و »النحوالهندی و النحوالعربی« 
رونمایی می شـــود. این مراســـم روز دوشنبه 
19 آذر از ســـاعت 11:30 در تالار دکتر شـــهیدی 
فرهنگســـتان زبـــان و ادب فارســـی برگـــزار 
می شـــود. از  فتح الله مجتبایی تاکنون بیش 
از 200 عنـــوان کتـــاب، مقالـــه و شـــعر و نقـــد 
کتاب به صـــورت تألیف و ترجمـــه و تصحیح 
بـــه زبان های فارســـی و انگلیســـی در ایران و 

خارج از ایران منتشـــر شـــده  است./ایسنا

خیلی های مـــان با نقّاشـــی هایش در ســـنین 
کودکـــی خاطـــره داریـــم امّـــا خیلی های مـــان 
شـــاید ندانیم کتاب هایی که نقش اوّل شـــان، 
»حســـنی« و »فلفلی« بودند، از ذهن و ضمیر او 
برخاســـت. او بود که در اوایل دهه شـــصت، به 
منوچهر احترامی ایـــده داد تا برای طراّحی های 
خوشـــرنگ  ولعابش، شـــعر کودکانه بســـراید و 
چنان پرطرفدار شـــود که تا همیـــن امروز هم 

خوانده می شـــوند.
امّا حضور و بـــروز »غلامعلی لطیفی« در عرصه 
طـــرح و کاریکاتـــور ایـــران، پیشـــینه ای دارد که 
به ٧٣ ســـال قبـــل بازمی گـــردد. او کـــه چهارم 
آبان امســـال، به نودمیـــن پلّه نردبـــان زندگی 
گام نهـــاد، هفده ســـال بیشـــتر نداشـــت کـــه 
براساس ســـوژه ای که محمّدعلی افراشته برای 
جریده اش سفارش داد، کاریکاتوری کشید و در 
شـــماره پنج شنبه ٢١ شـــهریور ١٣٣٠ در صفحه 

نخســـت »چلنگر« منتشـــر شـــد و برایش ٢٠٠ 
ریال دســـتمزد گرفت و شد نخستین کاریکاتور 

منتشرشده اش.
و ایـــن نقطه آغـــازی برای او شـــد که حالا بیش 
از هفت دهـــه می گـــذرد. او کـــه تـــا ســـال ها و 
دســـت کم تـــا یک دهـــه کاریکاتوریســـت اوّل 
مطبوعات ایران بود، پـــس از »چلنگر« )١٣٣٠ 
تا ١٣٣٢(، در مجلّات »فردوســـی«، به مدیریت 
نعمـــت الله  جهان بانویی و ســـردبیری محمود 
عنایت )١٣٣٢ تـــا ١٣٣۶(، »توفیق« به مدیریت 
حســـن و ســـردبیری حســـین توفیـــق )١٣٣٧ 
تـــا ١٣۴٣(، »کشـــکیات )ضمیمـــه تهران مصوّر 
در آغـــاز، و ســـپس مطبوعه ای مســـتقل(« به 
مدیریـــت عبـــدالله والا )١٣۴٣ تـــا ١٣۴٧( و 
»کاریکاتور« بـــه مدیریت محســـن دولّو )١٣۴٧ 
تـــا ١٣۴٩( و همچنیـــن روزنامـــه »کیهـــان« از 
ســـردبیری مهـــدی سمســـار تـــا امیـــر طاهری 
)١٣۴٩ تا ١٣۵٧( کاریکاتور می کشید و کارهایش 
گاهـــی چنان ســـروصدا می کـــرد کـــه حتّی در 
موردی، شـــاه را هم به واکنش واداشت: »پس 
از ماجـــرای ســـینما رکس آبـــادان در ٢٨ مرداد 

١٣۵٧، صحبـــت از گشـــایش فضای سیاســـی 
بود و کم کم در مطبوعات شـــایع شد که چراغ 
ســـبز داده خواهد شـــد. مـــن هـــم کاریکاتوری 
کشـــیدم که یکـــی از نویســـندگان روزنامه روی 
میزش چـــراغ راهنمایـــی و رانندگی گذاشـــته 
و لای هرانگشـــت دســـت و پایـــش یک خودکار 
بـــود و زیرش نوشـــته بـــودم: در انتظـــار چراغ 
ســـبز! و گویا ایـــن کاریکاتور به شـــاه برخورده و 
ایـــن را در مصاحبه ای با امیر طاهری، ســـردبیر 
وقت کیهـــان مطرح کرده و به کاریکاتوریســـت 
کیهان به ســـختی تاخته بود که برخلاف تصو ّر 
او، چراغ سبز مدّت هاســـت داده شده است!«
او کـــه طـــی ســـال ها ی میانـــه عمـــرش هرجا 
رفـــت و کار کـــرد، در کنار یار غـــارش، منوچهر 
محجوبـــی بـــود، دوره ای کتابـــدار کتابخانـــه 
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه و بعـــد، معـــاون 
انتشـــارات دانشـــگاه آزاد ایـــران بـــود ولی پس 
از انقلاب، شـــاید بـــه جبر روزگار، خانه نشـــین 
شـــد و جز در برهه هایی در مجـــلّات »صنعت 
حمل ونقـــل«، »آدینـــه« و »دنیـــای ســـخن« 
در ادواری کـــه ســـردبیری شـــان با ســـیروس 

علی نژاد )هرســـه در دهه شـــصت( کـــه آن هم 
محدود بـــه مقاله نویســـی بـــود، فعّالیت های 
مطبوعاتی اش پایان یافت، امّا بیکار ننشست 
و افزون بـــر همـــان کتاب های کـــودک، در این 
ســـال های اخیر به ترجمـــه روی آورد که منتج 
به انتشـــار کتاب های »رفیق دُن کامیلو« نوشته 
جووانـّــی گوارسِـــکی، طنزنویـــس ایتالیایـــی؛ 
»مهمان نوازی ملّی«؛ مجموعه داســـتان هایی 
از عزیز نسَـــین، نویســـنده و روزنامه نگار ترُک و 
»کلوچه محبوب شـــاه«؛ مجموعه داستان های 
طنـــز از نویســـندگان نامـــدار شـــد که ازســـوی 
انتشـــارات فرهنگ معاصر نشـــر یافته اســـت.

او کـــه اهـــل هیاهـــو و های وهـــوی رســـانه ای 
نیســـت و فروتنـــی مثال زدنـــی ای دارد و نســـل 
جدید و جوان کاریکاتوریســـت ها شـــاید بعضاً 
حتّی نـــام اش را هم نشـــنیده باشـــند، اگرچه 
که دیگـــر سال هاســـت کاریکاتور نمی کشـــد و 
مطبوعـــات از ذوق اش محروم مانده اند، البتّه 
جایگاه و پایگاه اش در حیطـــه کاریکاتور ایران، 
فراموش ناشـــدنی و تردیدناپذیر است و آثارش 

به مثابـــه کلاس درس.

یادداشت

کاریکاتوریستِ هنوز و همچنان...
در شادباش ٩٠ سالگی »غلامعلی لطیفی«

غلامعلی 
لطیفی در اوایل 

دهه شصت، 
به منوچهر 

احترامی ایده 
داد تا برای 

طراّحی های 
خوشرنگ  

ولعابش، شعر 
کودکانه بسراید و 
این داستانک ها 

چنان پرطرفدار 
شود که تا 

همین امروز 
هم خوانده 

می شوند 

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

 جامعه ای که سرگرم باشد
جامعه غافلی است

ســـینمای مســـتند پایگاه آموزش فیلمســـازی نیست بلکه 
پایگاه اندیشه اســـت؛ اندیشه درباره ســـاختار سینما یعنی 
مستندساز خیلی بیشتر از داستانی ساز احتیاج به دانش و 
بینش دارد. باید جامعه شناسی خوانده باشد، ساختارهای 
دراماتیک را بشناســـد، با تئاتر آشنا باشـــد، فلسفه خوانده 
باشـــد و با مردم شناســـی و انسان شناســـی نیز آشنا باشد. 
مـــا در ســـینما با کشـــف مواجـــه هســـتیم و همان طور که 
می دانید خلاقیت از طریق کشـــف عناصر به دست می آید 
و تفاوتـــی نمی کند که شـــیء یا انســـان باشـــد، بایـــد آن را 
کشف کنیم. ســـینما در اذهان عمومی جامعه ما سرگرمی 
اســـت. باید توجه داشت که ســـرگرمی کار جامعه نیست 
زیـــرا جامعـــه ای که ســـرگرم باشـــد، جامعـــه غافلی 
اســـت. بنابراین ســـینمای مســـتند برای ســـرگرم 
شـــدن نیست. متأســـفانه سینمای مســـتند، هنوز 
از نظر سیاســـی، اجتماعی، اقتصادی امنیت ندارد. 
به همین دلیل شـــکل درســـتی پیـــدا نمی کند 
و اگر نتیجه مثبتی به همراه داشـــته باشـــد 
در واقع اراده شخصی فیلمسازهاست.

 گزیده ای از صحبت های
 محمدرضا اصلانی،
 مستندساز پیشکسوت
با موزه سینما

نقل قول

عکس نوشت

 نمایش »گرامر« به کارگردانی حسین  برفی  نژاد که با استقبال مخاطبان،
 به دور دوم اجرا رسیده این شب ها، در خانه نمایش دا، سالن شماره 2
 روی صحنه است. فائزه  یوسفی و متین  خیبلی در این نمایش 70 دقیقه ای
 به ایفای نقش می پردازند. در خلاصه داستان این نمایش آمده:
»ما نرفتیم؛ ولی تا الان پنج بار تمرین رفتن کردیم.«
   عکس : ایران تئاتر /رضا معطریان

می خواهم درباره »شـــنگول و منگول« بگویم؛ انیمیشنی 
که این روزهـــا در ایران روی پرده ســـینماها رفته اســـت؛ 
ســـاخته کیانـــوش و فـــرزاد دالونـــد. فکر می کنـــم دیگر 
موقع آن باشـــد کـــه خودمان را بیشـــتر از قبـــل تحویل 
بگیریـــم. »خودمان« یعنی همه مان؛ همـــه ایران. اینکه 
بلدیـــم کارهای جهانـــی انجام دهیـــم و اســـتانداردها را 
در عالی تریـــن ســـطحش رعایت کنیـــم، اتفـــاق بزرگی 
اســـت. زمان آن رسیده اســـت که بگوییم: اگر بخواهیم، 

. د می شو
ساختن انیمیشن، کار خیلی ســـختی است؛ کاری زمانبر 
و حوصله گیـــر، چون جهـــان آن با جهانی کـــه ما زندگی 
می کنیـــم متفـــاوت اســـت و ابـــزارش هم خـــاص. وقتی 
فرآیند تولید یک انیمیشـــن حرفه ای و تمام عیـــار را نگاه 
می کنیـــم، می بینیـــم کـــه می توانـــد شـــباهت زیـــادی با 
حوزه های اساســـی و حیاتی یک مملکت داشـــته باشد. 
اول اینکـــه، نخبه ها بایـــد در رأس کار باشـــند. دوم، تیم 
بایـــد شـــکل بگیـــرد و کار گروهـــی در قالب چنـــد تیم، از 

همـــان ابتـــدا، بـــود و نبـــود کار را تعیین می کنـــد. در گام 
سوم، ساختار و اســـتراتژی کار مشخص می شود. وظایف 
هر کس معلوم اســـت. چهـــارم، عجله و شـــتاب بیهوده 
در کار نیســـت. حوصله و صبـــر، آرام آرام کار را می ســـازد. 
پنجم، خلاقیت به میدان می آید و کرانه آن ناپیداســـت. 
ذهن ها تا بی نهایـــت اجازه دارند تصویر بســـازند و فکرها 
و اندیشـــه ها را به تصویـــر درآورند. بعد از اینها، اســـتفاده 
درســـت از فنـــاوری شـــرط رســـیدن بـــه هـــدف مطلوب 
اســـت. گام بعـــدی، اســـتفاده از تجربـــه و دســـتاوردهای 
قابـــل اســـتحصال دیگـــران اســـت. در آخر هـــم به نیت 
حال خوش بـــرای همگان، مهم ترین دغدغه می شـــود. 
می بینید! همـــه این کارهـــا را هم می شـــود در عرصه ها و 
حوزه های مختلف انجام داد و البته به نتیجه هم رســـید. 
سال ها، ساختن انیمیشن نماد پیشرفتگی کشورها بود. 
مـــا اکنون، قاعده پیشـــرفت را یاد گرفته ایم. »شـــنگول و 
منگول« کاری جهانی و مقبول نزد همه حرفه ای هاســـت. 
نشـــان توان ایران و ایرانی اســـت. ما از عقب افتادگی ها، 
خیلی جلـــو افتاده ایم و توانســـته ایم ســـری در ســـرهای 
بزرگ درآوریم. قـــدر این لحظه را بدانیم. اســـتعدادهای 
ما در حوزه های دیگر هم، چنین اســـت. اگر چشـــم انداز 
درســـتی پیش  روی کارمان بسازیم، انجامش کاری سخت 
اما شـــدنی اســـت؛ آن گاه می نشـــینیم و از شـــیرینی های 
بســـیارش لـــذت می بریـــم و از افتخـــارش، مدت هـــا 
سرخوش می شویم. دیدن انیمیشن »شنگول و منگول« 
همیـــن حـــس جـــذاب رســـیدن را می دهد؛ رســـیدن به 
جاهایی که قبلاً فکـــرش را نمی کردیم. فعلاً از دیدن این 
اثر حرفـــه ای لذت ببریـــم، نقدش هم بماند بـــرای بعد.

 نشان توان ایران
قاب

نوبهار اصغری
روزنامه نگار

کارگردان »خانه پدری« در بیمارستان
کیانـــوش عیـــاری کارگردان ســـینما بر اثـــر ضربه ای که به ســـرش وارد شـــده 
بـــود، بـــه بیمارســـتان منتقل شـــد. شـــبنم عرفی نـــژاد دســـتیار و برنامه ریز 
ایـــن کارگـــردان در گفت وگویـــی درباره وضعیت ســـلامت این ســـینماگر 
پیشکســـوت گفـــت: بـــه دلیل ضربـــه ای که بر اثـــر زمین خوردن به ســـر 
آقـــای عیاری وارد شـــده بود، ایشـــان دچار عارضه مغزی شـــد. شـــامگاه 
جمعـــه عمـــل جراحی روی ایشـــان انجام شـــد و روز شـــنبه به بخش 
عمومی بیمارســـتان منتقل شـــدند. به گفته او وضعیت ســـلامت 
عمومـــی ایـــن کارگـــردان پیشکســـوت هم اکنون خوب اســـت؛ اما 
هنوز مشـــخص نیســـت چه زمان از بیمارســـتان مرخص شـــوند.

خبر آخر


